
حامد رحیمی نصر که این روزها 
نمایش »آلزایمر« را روی صحنه 
می بــرد، می گویــد کــه این اثر 
بر اساس دغدغه های  را  نمایشی 
شــخصی خــود نوشــته و اجرا 

می کند.
این هنرمنــد  توضیحاتی درباره 
شکل گیری این اثر نمایشی ارایه 
کرد و افزود: همواره سعی داشتم 
بر اساس دغدغه های ذهنی خود 
کار کنم و جهان زیســته خود و 
درک و دریافتــم را از مقــولات 
گوناگــون از دریچه دید خودم با 
مخاطبین خود به اشتراک گذارم. 
 رحیمی نصر اضافه کرد: درصدد 

با عنوان وی.ای. اجرای نمایشی 
آر بودم تــا اینکه کاملا اتفاقی با 
مادر دوســتی مواجه شــدم که 
دچار بیمــاری دمانس بــود. او 
همین چند مــاه پیش کاملا مرا 
می شــناخت اما اکنون با ترس و 
تردید تنها نگاه می کرد. این اتفاق 
به میزانی مرا تحت تاثیر قرار داد 
تا اینکه خروجی آن متنی شــد 
که به نســبت به اوضــاع کنونی 
جامعــه و البته تحــت نظارت و 
پژوهش هــای علمی متخصصان 
مرکز بیماری های اعصاب و روان 

ساخته شد.
او که خود نگارش این متن را بر 

رویکردهای  درباره  داشته،  عهده 
انســانی و جامعه شــناختی آن 
توضیح داد: تردیدی نیســت که 
اخــلاق و مفاهیم عالی انســانی 
نخســتین دغدغه بشر است. اما 
وقتی انتفاع و ســهم خواهی بشر 
به روح فــرد یا هر طیف، گروه و 
جامعه ای ســیطره پیدا می کند، 
اخلاق و انسانیت به باد فراموشی 
این موضوع  ســپرده می شــود. 
مقولــه ای فرامرزی اســت و به 
اقلیم و جغرافیای خاصی منحصر 

نمی شود.
ارایه توضیحی  بــا  نصر  رحیمی 
درباره خط اصلی نمایشش افزود: 

این نیروی شــر وقتی به واسطه 
جاه طلبی و سلطه گری نمود پیدا 
کند، سوءاســتفاده از سادگی یا 
بلاهت طبقه ضعیف و فرودست 
جامعــه را چپــاول می کند. این 
خط اصلی قصه نمایش »آلزایمر« 
اســت اما این بار فاجعه بیش از 
این هاســت. ما این فرمول را در 
یک خانــواده می بینیم که برادر 
و خواهــر از پس ســهم خواهی، 
پدر دچار نسیان شده را استثمار 

می کنند. 
کرد:  اضافــه  کارگــردان  ایــن 
»آلزایمر«  نمایــش  در  مخاطب 
اتمســفر، جهان  با  است  ممکن 
و حتی شــخصیت ها و عناوینی 
متفاوت مواجه شود اما هر یک از 
این عناصر قرابت ویژه ای با امروز 
ما دارد. تا جایی که شخصیت ها 
در یک خانواده طیف مشخصی از 
تا  اجتماع را نمایندگی می کنند 
روایت گر قصه و دردی مشــترک 

باشند.
او دربــاره شــیوه اجرایی این اثر 
نمایشــی عنــوان کــرد: فضای 
نمایــش در فضایی کاملا کمدی 
پیــش مــی رود و در لحظاتــی 
فانتزی می شــود. ســفر پیرمرد 
آلزایمری کــه حتی توان بر پای 
ایســتادن را ندارد به گذشــته، 
حال و حتی آینده برای مخاطب 
شوک آور اســت. هنوز در شوک 
این ســفر به آینده است که در 
تابلو پایانی اثــر ترس، تنهایی و 
انســان مخاطب  از  جهان خالی 
را چون رستاخیزی عظیم مواجه 

می کند. 

رحیمی نصــر اضافه کرد: فضای 
نمایش سرشار از خرده درام های 
متضادی است که لحظه ای شادی 
و لحظه ای دیگر غم را به مخاطب 
عرضــه می کند. بــا جمع بندی 
همه مــوارد ذکر شــده می توان 
گفت مخاطب شاهد یک نمایش 
مبتنی بر کمدی ســیاه است که 
روی مــرز باریک گروتســک و 

کمدی بوف پیش می رود.
 او بــا ارایه توضیحاتــی درباره 
مراحــل تمریــن ایــن نمایش، 
تئاتر  به دشــواری های اجــرای 
در ســالن های خصوصی اشــاره 
کرد و گفت: اجــرای نمایش در 
مدیوم تئاتر خصوصی با اجرا در 
متفاوت  بسیار  دولتی  سالن های 
است. وقتی سالن اجرای نمایش 
شما تماشاخانه ای  است که چند 
نمایش دیگری روی  قبل  دقیقه 
صحنه اســت و شما در کمترین 
زمان ممکــن مجبورید چیدمان 
صحنه انجــام دهید، بالطبع تنها 
باید به المان هایی تک لوکیشــن 
بسنده کنید.  در تئاتر خصوصی 
چــاره ای نیســت جــز اینکه به 
حداقل گرایی )مینیمالیسم( روی 
بیاورید. طبعا خیلی از جلوه های 
بصری در رونــد طراحی صحنه 
به قرارداد بیــن مخاطب و تئاتر 
خلاصه شــده اما در خلق فضا، 
طراحــی میزانســن و تابلوهای 
شکل  ویژه ای  مهندسی  نمایشی 
گرفته تا مخاطب خلائی احساس 
نکند. تمام طول نمایش در اتاق 
نشــیمن یک خانه ایرانی روایت 

می شود.

»آلزایمر« چگونه پدید آمد؟
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 اخبار کوتاه

احمدرضا احمدی از دنیا رفت

6 کارگردان مجوز ساخت
 فیلم گرفتند

ماجرای جولی و اعتصاب 
سراسری فرانسه 

شاهرخ خان با اکشن 
»جوان« می آید

احمدرضا احمدی در سن ۸۳سالگی از دنیا رفت.
با ماهــور احمدی، دختر این شــاعر و نویســنده 

پیشکسوت، این خبر تأیید شد.
احمدرضا احمدی سال ها بود که از ناراحتی قلبی رنج 

می برد و بارها در بیمارستان بستری شده بود.
این شــاعر که در آغاز ورودش به دنیای شعر مورد 
حمایت فروغ فرخزاد قرار گرفت، بنیان گذار ســبک 
موج نو در دهه ۴۰ بود و در حوزه ادبیات کودک نیز 
فعالیت های چشمگیری داشت. احمدی در سال های 

اخیر به نقاشی نیز رو آورده بود.

ســازمان ســینمایی به طور رســمی اعلام کرد 
که اخیرا به شــش فیلمســاز پروانه ساخت فیلم 

سینمایی داده است.
 در حالی کــه برخی کارگردان هــای تازه مجوز 
گرفته این روزها مشــغول فیلمبرداری هســتند، 
سازمان سینمایی خبر صدور مجوز ساخت آن ها را 
اعلام کرد.براساس خبر روابط عمومی سازمان امور 
سینمایی و سمعی بصری، فیلم نامه های »ساعت 
۶ صبــح« به تهیه کنندگی علی اوجی، کارگردانی 
مهران مدیری و نویســندگی عباس رافعی و علی 
اوجی از جمله آثاری است که پروانه گرفته و مدتی 

است فیلمبرداری آن در تهران آغاز شده است.

فیلم سینمایی »تمام وقت« با دوبله در شبکه نمایش 
خانگی عرضه شــد. این فیلم  بــه کارگردانی اریک 
گراول با دوبله اختصاصی در پلتفرم فیلم نت عرضه 
شده اســت.این فیلم محصول سال ۲۰۲۱ کشور 
فرانسه اســت و در ژانر درام تولید شده است.  در 
»تمام وقت« بازیگرانــی همچون لور کالامی، آن 

سوراز و ژنوزیو منیخ به ایفای نقش پرداخته اند.

شاهرخ خان تیزر فیلم اکشن »جوان« را که با حضور 
دیپیکا پادوکن، نایانتارا و ویجی ستوپاتی ساخته شده 
منتشر کرد.شاهرخ خان، فوق ستاره بالیوود، تیزری مملو 
از پلان های پراکشن از فیلم آینده اش »جوان« )»سرباز«( 
منتشر کرد.در این فیلم خان درنقش های چندگانه بازی 
 کرده و او را در چندین آواتار - به عنوان یک سرباز، یک 
انتقام جو با صورتی باندپیچی شده و همچنین در نقش 
یک شخصیت با سری بی مو نشان می دهد. در این تیزر 
ستاره های سینمای تامیل زبان شامل نایانتارا، ویجِی 

ستوپاتی و دیپیکا پادوکن هم حضور دارند.

»مجید« که معرف حضورتان هست!

گفت وگو با سیروس همتی ـ بازیگر؛

آماده باش »نیسان آبی« ام

اگــر »قصه هــای مجید« 
کرمانی  مرادی  هوشــنگ 
را نخوانــده باشــید حتما 
یکی از داستان هایش را در 

تلویزیون دیده اید.
 بــه مناســبت روز ملــی 
ادبیات کــودک و نوجوان 
که در ۱۸ تیرماه در تقویم 
ملی کشور جا خوش کرده 
بــه کتاب هــای معــروف 
ادبیات کودک می پردازیم. 
از  یکــی  »مجیــد« 
معروف ترین شخصیت های 
دوره  در  ایرانی  داســتانی 
مقام  در  اســت؛  معاصــر 
مقایسه شــاید شخصیتی 
مانند اولیور تویست و هری 
 پاتــر، که او هــم از دنیای 
کتاب به دنیای تصویر آمد.

مجید نوجوانی اهل کرمان 

اســت. پدر و مــادر خود را 
از دســت داده و بــا بی بی، 
مادربزرگش زندگی می کند. 
آن ها با حقوق بازنشستگی 
پدربزرگ روزگار می گذرانند 
ولی بی بی با بافتن ژاکت و 
فروش آن ها و مجید با کار 
در نانوایی در بعدازظهرها و 
ایام تابستان کمک خرج خانه 
هستند. قصه های مجید در 
واقع اشاره ای به گوشه هایی 
از زندگــی نوجوانی مرادی 
کرمانی اســت. او در برخی 
از درس ها ضعیف است ولی 
انشاء خوب می نویسد و آرزو 
دارد روزی نویسنده شود. او 
زیاد کتاب می خواند، عاشق 
فیلم و بازیگری اســت، اما 
یتیم اســت و دستش هم 
تنگ است. همه این موارد 

همراه با شــیرین کاری های 
دیگر او دســتمایه ای برای 
مجید«  »قصه هــای  خلق 

است.
اولین داســتان های مجید 
در سال ۱۳۴۹ در مجلات 
منتشــر شــد و ســال ها 
قصه هایش در رادیو پخش 
شد. بعد هم به صورت یک 
مجموعــه پنج جلــدی در 
ســال ۱۳۵۸ منتشر شد. 
هرچنــد اولیــن جلد آن 
در ســال ۱۳۵۳  منتشــر 
انتشار  از زمان  شده است. 
تاکنون ایــن کتاب حدود 
۳۸ بار در انتشارات معین 

تجدید چاپ شده است.
»قصه هــای مجیــد« کم 
جایزه نبرده اســت؛ کتاب 
برگزیــده شــورای کتاب 
ســال های  در  کــودک 
کتــاب   ،۱۳۶۲ و   ۱۳۶۰

 ،۱۳۶۴ ســال  برگزیــده 
کتــاب برگزیــده مجلــه 
 ،۱۳۶٧ نوجوان  ســروش 
بچه ها  کیهــان  همچنین 
و کتاب  در ســال ۱۳٧۰ 
برگزیــده کانــون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان 
در سال ۱۳۶۸ بوده است. 
از  طبل  داستان  همچنین 
این کتاب در سال ۲۰۰۳ 
در مجلــه کریکت بهترین 
داستان ها  میان  داســتان 
شناخته شــد. در هلند از 
گزیــده قصه هــای مجید 
به عنوان کتــاب برگزیده 
کویب  بین المللی  موسسه 
کردند.کیومــرث  تقدیــر 
پوراحمد در ســال ۱۳۶۹ 
مجموعه تلویزیونی ای را بر 
مبنای همین کتاب ساخت 
»بی بی« اش  و  »مجید«  و 
از دل کتــاب بیرون آمدند 

و وارد دنیای تصویر شدند. 
مجید«  »قصه های  شهرت 
نویســنده و کیومــرث  از 
پوراحمد هــم فراتر رفته و 
زمانی که نویســنده اش در 
قیــد حیات اســت به یک 
کتــاب کلاســیک تبدیل 
شده اســت.حدود ۵۰ سال 
از انتشار اولین داستان های 
مجید می گــذرد و به قول 
مرادی کرمانی بلایی نمانده 
که ســر مجید نیایــد؛ گاه 

برایش  اتفاقات خوشایندی 
پیش می آیــد و گاه هم با 
او نامهربانی می شــود؛ مثلا 
ترجمه شده و به عنوان یک 
فرد ایرانی به کشور دیگری 
سفر می کند و یا برای اجرای 
نمایش روی ســن می رود، 
گاه لباس جدیدی می پوشد 
و در قالب جدید مثلا کتاب 
صوتی عرضه می شود و گاه 
هم در  ماجراهایش دست 

می برند.

سیروس همتی ـ بازیگر ـ که بنا 
دارد برای تلویزیون سریالی طنز 
بسازد، در عین حال می گوید که 
طرحش یک سال است سرگردان 
صداوسیماست و مدیران تلویزیون 
اصلا او را نمی شناســند. او ادامه 
می دهد: همــه کارهای تلویزیون 
این روزها سفارشــی شده است 
و جایی برای ارائه جوانان نیست.

اینکه چرا  همتــی در توضیــح 
مدت هاســت در تلویزیون دیده 
مدت هاست  می گوید:  نمی شود؟ 
که اصلا پیشنهادی به من نشده، 
چنــد موردی هم که پیشــنهاد 
داشــتم اصلًا نقش های خوب و 
قابل قبولی نبودند که قبول کنم. 
ترجیحــم همیشــه در بازیگری 
این اســت که نقشــم تاثیرگذار 

باشد. هیچ وقت اندازه نقش برایم 
برایم  تاثیرش  بلکــه  نبوده  مهم 
اهمیــت دارد.او ادامــه می دهد: 
فعلًا اســتندبای سریال »نیسان 
آبی ۲« هســتم و ترجیحم این 
است اگر این سریال ساخته و از 
من دعوت شد، حضور پیدا کنم 
چون واقعاً این مجموعه در فصل 
اول توانست در دل بینندگان جا 
پیــدا کند و فکــر می کنم فصل 
دوم هم موفق باشد. فعلًا دعوتی 
از من نشــده اما اگر پیش بینی 
درســتی داشته باشــم و اشتباه 
نکنم کاراکتر »جهان« باید ادامه 
داشته باشد؛ چراکه این شخصیت 
در فصل اول جان گرفته بود مگر 
اینکــه اتفاقی بیفتــد که رنگ و 
لعاب نقش تغییر کند و یا کلًا از 

من دعوتی نکنند.
در  می گویند  نــدارم  قبول 

صداوسیما باز است!
همتی در واکنــش به این جمله 
که تاکید می شود »درِ صداوسیما 
بــه روی هنرمنــدان مردمی باز 
اســت«، اظهار می کند: به نظرم 
چنــدان هــم این گونه نیســت. 
حدود یک سال است که منتظر 
ســاخت طرح ســریال طنزم با 
عنوان »مبل« هستم و به دنبال 
تهیه کننده می گردم اما هیچکس 
ما را نمی شناسد. دوستانی بودند 
که در ظاهر از طرحم خوششان 
آمد امــا در باطن مــا را تحویل 
نگرفتند. متاســفانه در تلویزیون 
محلی برای تجربه جوانان وجود 
ندارد. من بنا دارم یک ســریال 
طنز ۱۳ قســمتی بســازم و به 
شــدت هم پایش می ایســتم و 
اسپانســر برایش پیدا می کنم اما 
متاسفانه یک عده افراد مشخصی 

هستند که همان ها کار می کنند.
رمان جدید می نویسم

بازیگر سریال های »خاک سرخ«، 
»آشپزباشی«، »خداحافظ بچه«، 
»ماتــادور« و »نیســان آبی« در 
پایــان گفت وگویــش با ایســنا 
اعلام می کند: این روزها مشغول 
نوشتن رمان هستم که امیدوارم 
طی یکــی دو ماه آینــده بتوانم 
آماده اش کنم. فکر می کنم اتفاق 

خوبی با این رمــان برایم بیفتد. 
نام موقــت این رمــان »جنان« 
است که بعد از مجموعه داستان 
»ننــه کاراته« و »یزلــه« اولین 
تجربه من در رمان نویسی است. 
رمان »جنان« قرار است در نشر 
نیستان به چاپ برسد. همچنین 
قرار اســت داســتان »یزله«  به 
ســفارش و پیشنهاد ناشر، کتاب 

صوتی شود.


